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 أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

 بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

  

  

نیابت مطلبی که در بین فقهاء مطرح  ۀدر مسئل

خصوص مبدأ نیابت است که چطور آن  ۀاست، قضی

کند؛ آیا مبدأ برای این نیابت نیابت تحقق پیدا می

عنوان تکلیف و الزام، از همان محل توطّن آن شخص به

الحیاة که  است؟ حالا به هر علتی این نیابتِ فی زَمَن

قصور یا  ۀواسطز او بهشخص مستطیع بوده، بعداً ا

تقصیر سلب و نفی نیابت شده است و الآن فرض کنید 

که مُقعَد است یا عذر دیگری دارد که ولو متسکعاً 

 تواند حج را انجام دهد.نمی

 مبدأ حجّ نیابی

صحبت در این است که این مبدأ نیابت باید از 
کجا باشد؟ آیا باید از همان محل تعلق وجوب باشد؛ 

ان جایی که استطاعت در آنجا تحقق پیدا یعنی در هم
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کرده است؟ یا اینکه از هرجایی این نیابت صدق 
تواند نائب یک شخص از یک کند و شخص میمی

شهر دیگر، بلد دیگر یا کشور دیگر شود؟ فرض کنید 
که وجوب حج به شخصی در ایران تعلق گرفته 

کند و است، یک نفر در امریکا از او قبول نیابت می
بالعکس. یا اینکه شخصی از مُدُن قریبه به مکه یا 

کند. مطلب دیگر این است برای او تعهد نیابت می
که از کجا باید اداء مال، صرف زاد و توشه و مرکب 
برای آن شخص انجام شود. این مطلبی است که از 

 سابق در بین فقهاء مطرح بوده است.
 عیقرار نداشتن استطاعت در حیطۀ تکلیف و تحدید شر

با توجه به مطلبی که راجع به استطاعت صحبت 
طورکلی در حیطۀ شد و اینکه استطاعت اصلًا به

مسئلۀ تکلیف و تحدید شرعی قرار ندارد بلکه یک 
عرفی و عقلی است و اگر شرع هم در این باره 

و طرد عرفی است  1نظر کرده است از باب سرداظهار

                              
 :99 ، ص5 التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ج  1
دُ: ضمّك الشی» ْ ء بعضه الی بعض نحو النظم و ما أشبهه، و منه قولهم السَّر

 «سرد الدرع أی ضمّ حدید بعضها الی بعض.
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است؛ یعنی  که نسبت به این مسئله ابراز تمایل کرده
حد تعیین کرده است یا مثلاً تعریف و تفسیر موضوع 

ای که کرده است و توضیح داده است مثل مسئله
مربوط به حدّ ترخّص است؛ فرض کنید که شخصی 

خواهد به سفر برود، تا وقتی که شخص در می
گوید که گردد، کسی به او نمیهای شهر میخیابان

گویند که مثلًا اشد، میقصد سفر دارد ولو بلاد کبیره ب
 دهد.رود فلان نقطه انجام کاری دارد و می

این یک مطلب خیلی مهم در استنباط و اجتهاد 
درد است که این قضیه در بسیاری از جاها به

خورد و در موارد زیادی کاربرد دارد؛ یعنی می
شود بگوییم که اصلاً کلیدی است برای اینکه فهم می

گیری موضوع و درک مجتهد را نسبت به شکل
 کند.حکم، بیان 

 وضوع و ترتّب حکمتحجّر اهل سنت نسبت به تشخیص م

خواهیم در خیلی از موارد نحوۀ تشکّل ما می
موضوع را هم برعهدۀ شرع بگذاریم؛ یعنی 

دست خواهیم خودمان فهمی از یک موضوع بهنمی
خواهیم برعهدۀ شرع را می« یاء»تا « الف»بیاوریم، از 

بگذاریم و تقریباً یک ملاک عامّی برای این قضیه 
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که اهل تسنن طوریماندست بیاوریم؛ یعنی هبه
نسبت به احکام شرعی یک نوع تحجّری نسبت به 
تشخیص موضوع و بعد هم برای ترتّب حکم بر آن 

ای دارند ما هم نسبت به این مسئله چنین قضیه
خواهیم هیچ نوع مجالی برای تحول داریم؛ یعنی نمی
 و تغیّر پیدا کنیم.

 کات عرفیهخیلی از مطالب وارده در شرع و فقه، براساس ملا

اصلًا خیلی از مطالبی که در شرع و فقه آمده 
براساس ملاکات عرفیه است؛ یعنی همین ملاکات 

کند و عرفیه است که یک موضوع را برای آن بار می
 کند.مترتّب می

هایی نسبت به این قضیه بیان کنم خواهم مثالمی
تا شما متوجه تناقض فتوا در این مسئله شوید، شاید 

مثال ببادودی به مسئله رسیده باشید. منهم تا ح
نسبت به قضیۀ حجاب، چرا دیدن بدن مرد برای مرد 
اشکال ندارد اما دیدن زن برای مرد و دیدن مرد برای 

که هردو آدم و انسان هستند. زن ایراد دارد؟ درحالی
اید که چطور وقت تا حالا به این قضیه فکر کردههیچ

رد را ببیند؛ پایش را ببیند، م اگر مرد بخواهد بدن یک
دستش را ببیند، سرش را ببیند، موی سرش را ببیند 
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روند. حمام مردانه ایراد ندارد بلکه به حمام هم می
قدری بیشتر نسبت به اید؟! ـ البته بعضی جاها رفته

وقت ما در  این قضیه قائل به توسعه هستند! یک
، دیدیم یکی از این بلاد عربی به حمام مردانه رفتیم

عجب اینها مثل اینکه خیلی راحت هستند! ما حالا 
یک حدود از بدنمان پوشش دارد اما اینها هیچ! 
راحت هستند و از هفت دولت آزادند! مثل اینکه آنها 

اند! استنباطشان از ما این مطلب را بهتر از ما فهمیده
را در پرانتز نگه  ایبهتر بوده است! حالا ما محدوده

بودند! اینها  آنها همان پرانتز را هم برداشته داشتیممی
این قضیه را خوب فهمیده بودند که مسئلۀ حجاب 
دائرمدار یک موضوع دیگری است غیر از آنچه که ما 

حال صحبت و فهم داشتیم! ـ راجع به این قضیه تابه
اید؟! چرا دیدن بدن مرد برای مرد تا حالا فکر کرده

زن ایراد دارد و حرام یک  دیگر ایراد ندارد اما برای
جا هست، الآن ای است که همهاست؟! این قضیه

بیند حتی مطلبی که وجود دارد این است که آدم می
دهند و زن هم در تلویزیون بدن مرد را نشان می

بیند، این حرام است، نباید نشان دهند. می
که برای مرد حرام است، برای زن هم طوریهمان



_________________________________________________________________ 

7 

تواند تواند نگاه کند، او هم نمینمیحرام است او هم 
ببیند یا اینکه مثلًا چرا دیدن زن برای زن ایراد ندارد؟ 

 تواند داشته باشد؟این چه علتی می
 عامل و علت برای تکلیف نسبت به حجاب

کنیم یك مطلب وقتی که به این قضیه توجه می

آید و آن این است که حسی که برای دیدن زن نظر میبه

شود، آن حس از دیدن مرد برای مرد پیدا میدر مرد 

شود مرد پیدا مینیست یا حسی که برای زن از دیدن یك 

آن حس و احساس برای دیدن زن نیست. این عامل و 

شود پس﴿قُل علت برای تکلیف نسبت به حجاب می

واْ مِنۡ  مُؤۡ  لِّل هِمۡ  أَب ۡ  مِنیَِن یَغُضُّ ِ فَظُواْ ۡ  وَیَح ۡ  صََر

 ۡ  نَ مِنۡ  ضُضۡ  مِنَرتِ یَغۡ  مُؤۡ  ل لِّل* وَقُ  ۡ  فُرُوجَهُم

هِنر وَیَحۡ  أَب ِ ﴾ۡ  فَظۡ  صََر دائرمدار   1نَ فُرُوجَهُنر

وجود این حس است. خود این حس تکلیف به غمض 

آورد. وقتی که آن حس و تکلیف به حفظ و تحفظ می

بینید وگرنه خدا نفرموده است در آنجا نباشد شما نمی

ه باشد دوباره همین که چرا مثلًا ... اگر هم خدا فرمود

                              
 .31و  30( آیه 24سوره نور )  1



8 

است؛ یعنی دوباره همین مسئله است که براساس یك 

تکوینی، براساس یك احساس تکوینی، بر این  ۀمسئل

خواهم بروم! ـ این موضوع احساس، ـ ببینید کجا می

گیرد، این تکلیف هم روی آن احساس وقتی شکل می

گیرد. ولی اگر زن، زن را ببیند چنین احساسی قرار می

 ندارد.

همین حالا اگر قرار شود که همین احساس 
بینید تکلیف به حرمت وجود داشته باشد، شما می

در اینجا « قصد ریبه نباشد»گویند: آید. اینکه میمی
کند، بین این مطلب مطرح است. حالا دیگر فرق نمی

زن و مرد تفاوتی ندارد، مطلب در اینجا یکی است؛ 
تواند باشد، چون آن احساس، حالا به هر علتی می

فرد یک فرد است، بالأخره حالتی دارد، همه که 
طور نیستند، همه که یک اخلاق و فرهنگ یک

ندارند، همه که یک قسم نیستند، افراد مختلف 
هستند، خصوصیات افراد مختلف است و ما 

نحوکلی بدهیم که فتوا بهطورکلی یک توانیم بهنمی
بینید که ا میدیدن اشکال ندارد و بلامانع است! شم

این مسئله در اشخاص بر طبق آن خصوصیات در 
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 کند.اینجا تفاوت می

شریفه  ۀبینید آیکنید، میکه شما نگاه میهمین

﴾ۡ  جُونَ نکَِاحۡ  هایی که ﴿لَا یَرنسبت به زن  1ا

! اینکه زن است! عجب«. اشکال ندارد: »فرمایدمی

چطور تا وقتی که بیست سالش بود اشکال داشت، سی 

ل ایراد داشت، چهل سال ایراد داشت، پنجاه سال سا

دیگر به پنجاه و پنج ! دانیم اشکال دارد یا نداردهم نمی

! کنم ایراد نداشته باشدو شصت که رسید خیال می

ذلك حالا دیگر بسته به شرایط و محیط و کیفیت و امثال

حالا ممکن است زنی رفته باشد عمل کرده . کندفرق می

کند اینها کند، خیال میها نگاه میبعضیباشد، آدم به 

تا عمل ساله هستند و دهساله هستند ولی شصتبیست

در زمان ! اینها از برکات فنون امروزی است! اندکرده

پیغمبر صلّّ الله علیه و آله و سلّم این چیزها نبوده 

های گچ و سرب و است؛ این عمل پلاستیك و عمل

حالا دیگر ! نها نبوده استآهن و پلاستیك و نایلون و ای

                              
 .60( آیه 24سوره نور )  1
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این چیزها پیدا شده است و طبعاً بر طبق آن هم احکام 

 !تفاوت پیدا کرده و موضوع فرق کرده است

 مسئلۀ حجاب، دائرمدار رجاء نکاح و عدم رجاء نکاح

بینید نسبت به آنها اشکال کنید، میوقتی که نگاه می

ن ندارد، این اشکال نداشتن برای این است که دیگر آ

جوان حس وجود ندارد؛ آن احساس و رجاء برای یك 

ا﴾ است ۡ  جُونَ نکَِاحۡ  وقت دیدن کسی که ﴿لَا یَر

شود یعنی آن حس منتفی شد پس مسئله منتفی می

دائرمدار رجاء است؛ رجاء نکاح و عدم رجاء نکاح. 

آید، که رجاء نکاح باشد حکم به حرمت میدرصورتی

که عدم رجاء تیآید. درصورحکم به غمض و حفظ می

تواند عادی نکاح باشد حکم به غمض هم نیست، می

ذلك! توجه باشد، البته با رعایت حدود و امثال

 کنید؟!می

یکی از مواردی که داریم و الآن به ذهنم آمد آیۀ 
 ۡ  ئِكُمۡ  بُيُوتِ ءَابَا ۡ  أَو ۡ  بُيُوتِكُم ۡ  كُلُواْ مِنۡ  ﴿أَن تَأ

 ۡ  أَو ۡ  وََٰنِكُمۡ  وتِ إِخبُيُ ۡ  أَو ۡ  بُيُوتِ أُمَّهََٰتِكُم ۡ  أَو
بُيُوتِ  ۡ  أَو ۡ  مََٰمِكُمۡ  بُيُوتِ أَع ۡ  أَو ۡ  بُيُوتِ أَخَوََٰتِكُم

بُيُوتِ  ۡ  أَو ۡ  وََٰلِكُمۡ  بُيُوتِ أَخ ۡ  أَو ۡ  عَمََّٰتِكُم
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 ۡ  صَدِيقِكُم ۡ  أَو ۥ تُم مَّفَاتِحَهُۡ  مَا مَلَك ۡ  أَو ۡ  خََٰلََٰتِكُم
﴾ۡ  جُنَاحٌ أَن تَأ ۡ  كُمۡ  سَ عَلَيۡ  لَي  1كُلُواْ جَمِيعًا

جُنَاحٌ﴾  ۡ  كُمۡ  سَ عَلَيۡ  است چرا در اینجا ﴿لَي
رنگی، احساس خاطر احساس یکآمده است؟ به

وحدت، محبت، احساس عاطفی، مسائل عادی و آن 
حالتی که انسان آن حالت را بین خود و رفیقش؛ بین 
خود و برادرش؛ بین خود، عمه، خاله و امثالهم حس 

ت خودم وقت من به منزل یکی از عمّا کند. یکمی
گفت که فلانی ظهر به رفته بودم، بعدازظهر بود، می

اینجا آمد و ما خواب بودیم، همسایه در منزل را 
برایش باز کرد و ـ اتفاقاً منزل عمۀ او هم بود ـ او 
خودش سراغ یخچال رفت و غذا آورد و خورد چون 

دفعه ما دیدیم که غذا نخورده بود، پایان غذا یک
من »خورد! گفت: غذا می عجب او نشسته است و

آمدم و دیدم خواب هستید گفتم که حالا چرا 
او گفت که چه کسی در را برای تو « بیدارتان کنم؟!

همسایۀ پایینی در « همسایۀ پایینی!»باز کرد؟! گفت: 
را باز کرده بود و او هم به بالا آمد و سراغ یخچال 

                              
 .61( آیه 24سوره نور )  1
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حالا که »رفت و به غذا خوردن مشغول شد و گفت: 
هستند چرا سروصدا کنیم؟! ما گرسنه  خواب

خوریم، به اینها هم کاری یمان را میهستیم، غذا
و خیلی هم « نداریم، بگذار اینها خواب باشند

 خوشحال شدند.
ببینید حالا آیا این شخص باید اینجا گرسنه 
بنشیند و صبر کند تا اینها از خواب بیدار شوند، اجازه 

مان ضعف رفت، بگیرد که ما گرسنه هستیم و دل
رودۀ بزرگ رودۀ کوچک را خورد؟! آقا سراغ 
یخچال برو و چیزی بردار و بخور، خانۀ عمه است 

ای که ای نیست. آن احساس، ربط و رابطهو مسئله
کند. موضوع برای در اینجا هست، حکم را بیان می

کند که در این حلیت أکل را برای انسان محقق می
ثل اینکه به خانۀ شرایط این موضوع محقق شد م

که انسان در خانۀ طوریای؛ همانخودت رفته
گیرد، از زنش اجازه خودش از کسی اجازه نمی

فرمایید؟! او هم یا گیرد که حتماً اجازه مینمی
نه، چون دیر آمدی، »گوید: یا می« بله»گوید: می

چشمت چهارتا شود باید گرسنگی بکشی تا دیگر 
یست، خودش غذایش را طور ناین« شب دیر نیایی!
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خورد. همان احساس اش را هم میخورد و میوهمی
را انسان دارد، ببینید به آن رابطه، به آن عُلقه و به آن 

 گردد.کیفیت دیدگاه برمی
حالا فرض کنید که اگر شخصی با عمه یا عمو یا 
خاله یا دایی و امثالهم چنین مطلب و حالی را 

یک دفعه او را  نداشت، یا رفیقی دارد که سالی
بیند و با او یک مسئله و مشکلی هم دارد و می

شود؟! ذلک، آیا این آیه شامل این مورد میامثال
﴾؛ ۡ  فرماید: ﴿صَدِيقِكُمخیر! چون وقتی که آیه می

رفیقتان، یعنی آن ارتباط باید باشد، آن حالت و حس 
بین دو نفر باشد. اما در اینجا این ارتباط نیست، اینکه 

﴾ در این مورد اصلًا معنا ۡ  وید: ﴿صَدِيقِكُمگمی
 ندارد.

لذا اهل معرفت در اینجا مسائلی دارند، مطالبی 
شود، گاهی اوقات حتی در مورد ی آنها پیدا میبرا

اگر بخواهی در حق او دعا کنی جفا »گویند: رفیق می
ای تا برای او ای، چرا او را از خودت جدا دیدهکرده

ما ادعیه داریم، روایات داریم که  همهاین« دعا کنی؟!
انسان باید راجع به برادر مؤمن دعا کند، خیلی زیاد 
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بیند که ممکن است مطلب ولی انسان می  1هستند
دیگری بالاتر از این قضیه باشد. مگر اینکه انسان آن 

کند که کند، احساس میدعایی که برای خودش می
 رفیقش حضور دارد.

در زمان شاه مرحوم یادم هست خیلی وقت قبل 
ـ در سفری که مکه  رضوان الله تعالیَٰ علیه آقا ـ

آن موقع سنّ ما هفده یا هیجده سال  مشرف بودند ـ
ای که برای بعضی از دوستانشان نوشته ـ در نامه بود

 بودند، آورده بودند:
دیدم تا برای شما من در هنگام دعا دوئیتی نمی

 جدا دعا کنم!
؛ یعنی همان خواست و میل «دیدمدوئیتی نمی»

طور شد. اینمن در کنار کعبه مشمول این دایره می
نبود که مثلًا بخواهم جدای از دایره بگویم که خدایا 

طور کن، عاقبت به خیر کن، اصلًا فلانی را هم این

                              
، 075 ، صكتاب الدّعاءِ، باب الدّعاءِ للإخوانِ بظَهرِ الغیب ،2 الکافي، ج  1

 :1 ح
أَوشَكُ دَعوَةٍ و أَسَرعُ ”السلام قالَ:  جعفرٍ علیهعَن الفُضَیلِ بنِ یَسارٍ عَن أَبی»

 «“.إجِابةٍ دُعاءُ اَلمَرءِ لِِخَیهِ بظَِهرِ الغَیبِ 
كتاب الدّعاء، باب الدّعاءِ للإخوانِ  ،2 جهت اطلاع بیشتر به کتاب الکافی، ج

 شود. رجوع 508و  507 بظَهرِ الغیب، ص
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خدایا برای ما این را پیش بیاور، »گفتم: وقتی که می
داشتی و آنجا وجود  جا حضورتو اصلًا همان

این قضیه بالاتر از این است که انسان « داشتی!
 بخواهد کسی را جدا دعا کند.

گردد؛ ببینید این مطلب هم به یک حالت برمی
یعنی حکم شرعی بر جواز و بر حلیت أکل و عدم 
حکم شرعی دائرمدار یک قضیۀ تکوینی و خارجی 
 است. یک علقه و یک حس در اینجا وجود دارد که

 شود.حکم دائرمدار بر آن قضیه مرتبط می

حدّ ترخّص؛ یکی از  ۀمثال مسئلبابیا من

باشد که چیزهایی که امروزه مصطلح است این می

های امروزی دیگر مثل سابق نیست؛ لذا نماز مسافرت

ذلك! چون افراد در مسافرت شکسته نیست و امثال

 ۀشوند. همشدند ولی الآن خسته نمیقدیم خسته می

ها بیخود است، چه کسی گفته است که در این حرف

کردند، شدند؟! اتفاقاً خیلّ هم کیف میسابق خسته می

گفتند و شدند، میسوار اسب و کجاوه می

خندیدند! خستگی ندارد، اگر آدم سوار الاغ شود، می

شود، چرا او خسته شود؟! یا سوار شتر الاغ خسته می
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ها ین حرفو کجاوه شود، خستگی چیست؟! ا

چیست؟! حالا دو دقیقه بیا پایین، چایی بخور، 

این دنیا برای  ۀرود! حالا همتو هم دیگر می خستگی

وقت خدا تا ده روز آن یك ذره خستگی مانده است، آن

به آدم مرخصی بدهد! حالا یك ذره خسته شده است، 

رود، چایی یا قهوه آقا اگر چُرت بزنی خستگی تو می

شود، اینکه دیگر نماز و برطرف میبخوری خستگی ت

العباد گفته است حالا شکسته ندارد. خداوند منة ًعلّ 

سفر هستید، منةً تسهیلّ هم در اینجا باشد، خدا که در 

 است دیگر!

یک روایت خیلی جالبی امروز از پیغمبر صلّی الله 
در حال نوشتن مقدمۀ  علیه و آله و سلّم دیدم، ـ

ـ  چون قرار است چاپ شوداجتهاد و تقلید هستم 
إنَّ الَله یحِبُّ أنْ یؤخَذَ بِرُخَصِه کما »که فرمودند: 

 1«یحِبُّ أنْ یؤخَذَ بعَزائِمِه.
که خدا دوست دارد به فرائض او طوریهمان

طور هم در مواردی که ترخیص و عمل کنید، همان

                              
، 29، أَبوابُ الَأمرِ و النَّهیِ و ما یُناسبُهُما، باب 61 وسائل الشیعة، ج  1

 .20 ، ح232 ص
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تر جواز است، عمل کنید؛ یعنی خودت را کاسۀ داغ
سی درنیاور، خدا از خشک از آش نکن، خشک مقد

فرماید که در آید! وقتی خدا میمقدسی بدش می
فرماید که ات را بخور، بخور! وقتی میاینجا روزه

نماز را شکسته بخوان، شکسته بخوان! وقتی که به 
، نگو که حالا «فلان کار را انجام بده»فرماید: تو می

خواهم کار سخت و مشکل را انجام دهم من می
رخیص است، ترخیص کن! بنده باش؛ بنده وقتی ت

فرماید عمل کنی؛ وقتی یعنی هرطوری که او می
کار را انجام بده، انجام بده؛ قُم، گوید که اینجا این می

قُم؛ إجلس، إجلس؛ برو، برو؛ بنشین، بنشین! از 
آید، خیلی خودت تکلیف جعل نکن! خدا بدش می

با خدا دهد که ما باید ! این نشان میعجیب است
مهربان باشیم، او با ما مهربان است، چرا ما به او اخم 

کنیم؟! چرا ما با او از سر ناسازگاری هستیم؟! می
قدر رفیق است، قدر مهربان است، اینوقتی خدا این

آید، حالا قدر با آدم راه میقدر شفیق است، ایناین
 ما بیاییم مطلب را مشکل کنیم؟!

بودم از امام باقر یک روایت هم قبلًا دیده 
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السلام که در حج مشرف بودند و امام جعفر  علیه
السلام جوان بودند و خیلی طواف  صادق علیه

طوری که در جمعیت هم بود، عرق کردند، بهمی
کرده بودند و به تعب افتاده بودند. بعد ]امام باقر 

السلام[ حضرت صادق را نزد خود خواندند و  علیه
عفرُ يا بُنَیَّ إِنَّ الَله إِذا أَحَبَّ عَبداً يا جَ»سپس فرمودند: 

 1«أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ و رَضِیَ عَنهُ بِالیَسيرِ.
کند، کمِ آن را هم وقتی که خدا چیزی را قبول می

قدر خودت را به تعب نینداز، کند، اینقبول می
قدر خودت را به سختی و ناراحتی نینداز؛ آرام این

شدی، بنشین و دوباره بلند طواف کن، وقتی خسته 
آید، شو و طواف کن. خدا از خستگی خوشش نمی

اش با راحتی باشد، با طمأنینه خواهد بندهخدا می
دهد اصلًا ؛ نشان میباشد و این خیلی عجیب است

السلام نسبت به این  تفکر و فهم عبادی امام علیه
مسائل چگونه است و این ارتباط باید به چه کیفیت 

 باشد.
حال راجع به حدّ ترخّص، تا زمانی که کلّ علیَٰ

                              
، كتاب الإیمان و الكفر، بابُ اَلِاقتِصادِ فی العِبادَة، 68 ، ص2 الکافي، ج  1

 .4 ، ح86 ص



_________________________________________________________________ 

19 

گوید که گردید، هیچ شخصی نمیشما در شهر می
اید اما وقتی که از شهر فاصله گرفتید، شما خارج شده

کار شود که فلانی اطراف شهر چهیک شبهه ایجاد می
ای نیست که بخواهد برود. اگر کند؟! مغازهمی

گیرد، دیگر شبهه مقداری هم از اطراف شهر فاصله ب
شود. وقتی مقداری دیگر زیاد شد، این فهم زیاد می

خواهد از شهر بیرون برود، گوید که او میعرفی می
 رود.او قصد سفر دارد که می

 شدن نماز و روزه در وقت رسیدن به حدّ ترخّصشکسته 

شوند و خود در ذهن انسان تداعی میاینها خودبه

این تداعی در ذهن انسان موضوع برای سفر را ایجاد 

کند پس اگر قصد سفر داشتید به حدّ ترخّص که می

شود، شود، روزه شکسته میرسید نماز شکسته میمی

خود است. شارع دیگر در اینجا جعل این خودبه

پذیرد. را میکند، همان مبنا عرف ]موضوع[ نمی

آقا وقتی که به جایی رفتی و »طور نیست که بگوید: این

صدای اذان را نشنیدی و بعد هم جدران و بیوت را 

وقت شارع  بله! یك...!« ندیدی در آنجا بایست و 

گوید که اگر قصد سفر هم کردی، باید بمانی تا وقتی می
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که نفس سفر یعنی همان عشرة أمیال محقق شود، آن یك 

ب دیگر است ولی وقتی عنوان سفر روی شما آمد، مطل

 شود.با حدّ ترخّص در اینجا انجام می

 عرفی بودن حدّ ترخّص

شود، نیازی به حدّ ترخّص یک مسئلۀ عرفی می
حدّ شرعی ندارد. قضیۀ عرفی هم مشخص است. 
بله، گاهی اوقات شارع برای تسهیل در موضوع و 

 کند.یف میعدم اختلاف، حدودی بر این مسئله تعر
ببینید این قضیۀ بسیار مهمی است و مسائل و 

کند. مطالب زیادی مشکلاتی را برای انسان حل می
کند که وقتی که انسان در را برای انسان حل می

رسد که خلاف سرد بعضی از موارد به یک مطلب می
فقه ظاهری و فهم ظاهری است، فوری روایت را 

یک حسابی دارد، در کنار نگذارد بلکه بگوید که این 
ای هست. لذا در مسئلۀ محرمیت هم اینجا قضیه

آید و گاهی اوقات که انسان چنین مسائلی پیش می
بیند در بعضی از موارد، حکم خاص هست، ریشۀ می

آن همین قضیه است، البته شخص فقیه باید کاملًا به 
موارد و موازین آگاه باشد و اطلاع داشته باشد نباید 

یش خودش یک تنقیح ملاک و مناطی کند فوری از پ
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و هرچه خواست بگوید بلکه باید به این رمز و رموز 
 ای را بیان کند.وارد باشد تا اینکه بتواند مسئله

وقت در جایی بودم که یکی از بزرگان در یک 
البته خیلی وقت است که فوت کرده است  آنجا بود ـ

شخص وسواسی ـ یک  و به رحمت خدا رفته است
گیرم این آقا من که وضو می»گفت: آمده بود و می

، خیلی برای او مشکل بود. «نظرم درست[ نیست]به
به فتوای من طهارت در نماز »دفعه ایشان گفت: یک

ما خیلی تعجب کردیم که چطور به « شرط نیست!
گوید! آن شخص هم این شخص چنین چیزی می

عد از مقلد بود و نسبت به این مسئله تعبد داشت. ب
ها دیدم، یک مدتی آن فرد را در یکی از شهرستان

« خوانی؟!فلانی تو نمازت را بدون وضو می»گفتم: 
نه، چند روز بدون وضو خواندم، دیدم دیگر »گفت: 

کنم. آن حالتم رفت، اصلًا آن مسئله اصلًا شک نمی
« حالا وضو بگیر تا ببینم»گفتم: « طورکلی رفت!به

خواند! قبلًا شش ساعت  دیدم وضو گرفت و نماز
نشست تا یک وضو بگیرد، گاهی سر حوض می

اوقات وضوی او شش ساعت یا پنج ساعت طول 
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کشید، این شخص بزرگ با یک فتوا به آن اصل می
قضیه زد و گفت که وضو لازم نیست! وقتی که آن 
حالتش ازبین رفت، این فتوا گیر تعلق صلاة به 

انی برطرف شد و طهارت را باز کرد و آن حالت نفس
دفعه احساس کرد عجب! دیگر او هم مثل بقیه یک
تواند وضو بگیرد، شروع کرد به وضو گرفتن و می

 خواندن نمازها!
تواند بدهد چون مطلب فتوا را هر کسی نمی این

آسانی نیست، ممکن است در خیلی از موارد 
تواند. مصادیقی پیدا کند، هر کسی به این راحتی نمی

چرا چنین حرفی زده است؟! چون به این  دانیدمی
قضیه، نکته و مطلب رسیده است و روی همان 

گذارد و ای که محل ضعف او است، دست مینقطه
 برد.آن مطلب را ازبین می

خواهم مطلبی را خدمت رفقا بگویم، حالا من می
همۀ اینها مقدمه برای این مطلب بود البته ادلّۀ فقهی 

ای که الآن بین فقهاء این مسئله گویم.آن را بعداً می
در تحدید مبدأ برای نیابت متعارف است، به چه 

عنوان گردد؟ اگر قرار باشد ما استطاعت بهبرمی
صرف زاد و راحله و با این کیفیت را دخیل برای 
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تحقق موضوع وجوب حج بدانیم، بنابراین همۀ 
رود، چرا؟! چون این طورکلی ازبین میها بهبحث

مستطیع است، از کجا مستطیع است؟! از  شخصی که
محل توطنش استطاعت تعلق گرفته است پس نیابتی 
هم که باید متعلق به این شخص درصورت تقصیر یا 

کند، ابتدا درصورت قصور یا قصور، شود ـ فرق نمی
کدام؛ شخص نتوانسته تقصیر بوده است یا اینکه هیچ

 ـقطعاً تواند ولو متسکعاً هم باست! بعداً هم نمی رود 
واسطۀ دخالتی که در تحقق خود استطاعت به

شود از موضوع دارد، ملاک برای وجوب نیابت می
همان موطن و از همان مکانی که برای این شخص 

 استطاعت حاصل شده است.
اگر حیّاً باشد باید از همان شهر و زمانی که حج 

؛ باید پول یک حج بر او واجب شده است، پول بدهد
ز همان زمانی بدهد که از اینجا برای او واجب کامل ا
 است.

اگر فوت کرده است و میت باشد، آن مقداری که 
کنند باید به همان عنوان استطاعت دفع میورثه به

مبلغی باشد که در زمان حیات با تحصیل و یا حصول 
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توانند آن مبلغ، حج برای او واجب بود. دیگر نمی
که یک حج نیابتی و حج کمتر بدهند یا اینکه بگویند 

ذلک انجام شود؛ چون به آن کیفیتی که میقاتی و امثال
وجوب حج تعلق گرفته است باید به همان کیفیت، 
نیابت تعلق بگیرد. پس نیابت باید از آنجا باشد. 

صورت لغو خواهد بود. ها در ایندیگر همۀ بحث
 1الراسباید نیابت از همان محل برای توطن، مسقط

 هرجا که بوده است، محقق شود.یا حال 
اگر به یک شخص بگویند که شما تا خود مکه را 

ذلک را به تو برو، فقط پول مکه و ذبح و منیَٰ و امثال
دهیم، این نیابت موجب اسقاط تکلیف نخواهد می

بینید که بعضی یا خیلی از فقها، فتوای بود اما شما می
ص گویند که شخدهند و میبه حج میقاتی هم می

اگر نیابت از  2تواند از خود میقات نیابت بگیرد.می
وقت چطور شما خود میقات صحیح باشد، آن

دانید؟! وجوب استطاعت را از خود توطّن شرط می
این دو باهم تناقض دارند! پس اگر شما نیابت از 

شود حج دانید، این حج میمیقات را کافی می

                              
 فرهنگ فارسی عمید: محل تولد؛ زادگاه.  1
 .126 ، ص5 كشف اللثام، ج؛ 81 ، ص6 مجمع الفائدة، ج  2
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 که شما قائل به وجوب حجمیقاتی؛ درصورتی
براساس استطاعت مالیه از محل توطّن و سکونت 
هستید! اگر از آنجا باید حج واجب شود، پس نیابتی 

د. جا انجام شوکه باید انجام شود هم باید از همان
باید پول را به او بدهی حالا دلش خواست از اینجا 

کند. آن دفع و صرف یا از جای دیگر برود، فرقی نمی
بتی برعهدۀ شخص یا وراث مالی که نسبت به حج نیا

اندازۀ دفع مال و صرف مالی باشد که هست باید به
عنه در آن وقت به او تعلق گرفته خود شخص منوبٌ 

که در مورد نماز  1«إقض ما فات کما فات»است. مثل 
داریم؛ اگر برای شخص صلاة تماماً فوت شد 
قضایش هم باید تماماً باشد اگر قصراً بود قضایش 

 این کیفیت باشد. هم باید به
لذا اگر استطاعت به این کیفیت؛ یعنی تحصیل 
زاد و راحله برای خود شخص در وجوب حج 

عنوان واجب مشروط ـ دخالت داشته باشد؛ یعنی به
عنوان واجب مطلق و شرط وجودی ـ و شرط نه به

                              
، 162 ، کتاب الصلاة، أحكام فوائت الصلاة، ص3 تهذیب الاحکام، ج  1

 با قدری اختلاف. 11 ح
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وجوبی باشد، بنابراین نیابت هم باید بر همین اساس 
نیست البته ادلّۀ آن را باشد و دیگر حج میقاتی جایز 

کنیم که حتی نسبت به این قضیه هم ادلّه عرض می
 کند.تطبیق می

باشد که ما معنا  طوریاما اگر استطاعت آن
کردیم؛ استطاعت یک شرط وجودی است و شما 

توانید حج را نحوٍکان اگر مستطیع شدید، میبأیِّ
انجام دهید پس این حج نیابتی، حج میقاتی هم 

چون آنچه که بر شما واجب است خود حج  شودمی
است، چه اینکه مال برای خودتان حاصل شود یا 
اینکه شخصی به شما بدهد یا اینکه به عنوانی شما به 
حج مشرف شوید مثلًا شخصی پزشک است و اینجا 

کند و پولش رود، طبابت میمطب دارد، به آنجا می
کند. شخص همان شغلی که در را صرف حج می

دهد مثلًا در اینجا ا دارد را در آنجا انجام میاینج
کند، پول کند، در راه حج هم کفاشی میکفاشی می

آورد، خلاصه اگر به این کیفیت باشد، دست میهم به
شود حج نیابتی، حج میقاتی هم باشد چون آنچه می

که بر او واجب است خود حج است، رفتن بر او 
فتن پول واجب نیست که شما بخواهید برای ر
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بدهید. بله اگر کسی پیدا نشود که حج میقاتی انجام 
عنوان مقدمه دهد باید به این نحو باشد، آن هم به

 برای حج.
گوید که من نیابتاً حج مثال شخصی میبابمن

که شام و نهار همه چلوکباب  شرطیدهم به انجام می
و جوجه باشد، من همین هستم! شخصی هم 

نان و پنیر هم برای تو نیابت گوید که من با می
گویی که تو بهتر هستی و خرجت کمتر کنم! میمی

صرفه است! یا است! برای بعضی جاها اگر باشد به
گوید که من با آبگوشت هم اینکه مثلًا شخصی می

شود سازم، نصفش را کم کن! همۀ اینها دلیل میمی
بر اینکه منظور از استطاعت، صرف همان معنای 

ت؛ یعنی انجام دادن، قدرت بر فعل یک عرفی اس
عمل، آن خصوصیتی نیست که الآن در اذهان هست 
که عبارت است از کیفیت تمکن از حج براساس این 

 کنیم.نحوه و کیفیتی که ما مشاهده می
برگشت علت تغییر و اختلاف السنۀ فقهاء در طرحِ موضوع استطاعت به اختلاف در 

 فهم از آن

کنیم برگشت علت مشاهده میاینجا است که ما 

فقهاء در طرحِ موضوع، به  ۀتغییر و اختلاف السن
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اختلاف در فهم از استطاعت است که درک صحیحی 

دانند از استطاعت برایشان حاصل نشده است و نمی

که معنای آن صَف حصول استطاعت برای حج 

نحوٍکان است. اگر غلام است و مولایش بأیِّ 

شود، اگر استطاعت حاصل میخواهد او را ببرد، می

شود اگر خواهد او را ببرد، حاصل میرفیقش می

خودش استطاعت پیدا کرده است باید برود، اگر 

نحوی است که در طول راه برای او امکان شغلش به

کند، استطاعت برای وصول به حج را فراهم می

شود اگر این مال دفعةً واحدة برای او پیدا حاصل می

صورت شود، در غیر اینت حاصل میشود، استطاع

 نحوٍکان برای او واجب خواهد بود.تحصیل آن بأیِّ 

رسد لذا ما گفتیم که وقتی شخص به بلوغ می
نباید پایش را روی پایش بیندازد، بنشیند، هروقتی 
که برای او مالی از آسمان افتاد آن موقع به حج برود 

برای که طوریبلکه باید از همان موقع بلوغ همان
جهاز دخترش، برای منزل پسرش، برای فلان کار و 

گذارد، برای حج هم کنار شغلش پول کنار می
طورکلی این مسائل را فراموش بگذارد! اصلًا ما به
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کم برای حج پول ایم. در وهلۀ اول باید کمکرده
بگذارد، یک قلّک درست کند و پولی برای حج کنار 

کند، ین کارها میبگذارد، این پولی که الآن صرف ا
مقداری هم برای حج صرف کند، چون استطاعت 

عنوان عنوان مقدمۀ وجودی است، بهنسبت به حج به
الوجوب باشد آن یک الوجوب نیست اگر شرطشرط

 مطلب دیگری است.
دانید عنوان واجب مطلق میاگر شما حج را به

شود و خودتان بنابراین استطاعت شرط وجود می
ستطاعت کنید. اگر حج را واجب باید تحصیل ا

طور نیست حتی وقت ایندانید آنمشروط می
تواند از خودش سلب استطاعت کند. مثل یک می

ما تا آخر »گفت: خدا که به مرحوم پدرمان میبنده
ماه رمضان مستطیع شدیم، بعد از آقایان سؤال کردیم 
و گفتیم که ما حوصلۀ حج نداریم! گفتند که قبل از 

هلال شوال بیاید از خودت سلب استطاعت اینکه 
به زنش داد و « کن! ما هم این را به زنمان بخشیدیم!

مثلًا او هم زیر متکا گذاشته است! حالا از خودش 
سلب استطاعت کرده است! خدا نکند دین مردم 
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آید! دست اینها بیفتد، چه بر سر دنیا و آخرت آنها می
 بدبخت به حج نرفت و بعد هم فوت کرد!

گویند که تا شب شخص مستطیع است، به او می
]اول شوال[ باید از خودش سلب استطاعت کند! 

داند! اینها چقدر از دین فهم دارند؟! واقعاً آدم نمی
کنم و اصلًا طور هَنگ میاصلًا من گاهی همین

 مانم!می
 شناخت هانری کُربن از اسلام، بهتر از شناخت یک مرجع تقلید از اسلام

خواندم؛ یکی از ای میز پیش مقالهچند رو
مراجع معروف که فوت کرده است، حالا اسمش را 

بریم، ماه رمضان بود و هانری کُربن از فرانسه به نمی
پرفسور کُربن استاد فلسفۀ  منزلش آمده بود، ـ

دانشگاه سوربُن بود و با علّامه طباطبایی ارتباط 
ند و به نشیآید و در اینجا میـ ایشان هم می داشت

گوید که از ایشان پذیرایی افرادی که آنجا بودند می
کرد، پسر ایشان حالا آن شخصی که تعریف می. کنید

کرد وقتی تعریف می. بود که آن مقاله را نوشته بود
عنوان مسیحی گفت که ایشان از آقای کربن بهمی

عنوان عنوان مهمان و بهگفت که بهاسم نبرد، می
قدر پدر ما بزرگوار که مثلًا این مسافر اسم بردند
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است که مسیحیت را به روی خودش نیاورده است 
با او برخورد کرده است و ]عنوان مسافر و بلکه به

آقا : »گویدکُربن می[. دستور به پذیرایی داده است
چطور شما ! ماه رمضان است و این ماه احترام دارد

: یندگوایشان می!« فرمایید که چایی بیاورند؟می
احترام مهمان لازم است و چون بر شما روزه لازم »

دهد که نیست، بنابراین اشکال ندارد و دستور می
مبهوت ماندم که یک ! عجب!« میوه و چایی بیاورند

! مرد مسیحی، اسلام را از ما بهتر فهمیده است
گوید که ماه رمضان است، حرمت ماه رمضان و می
... . 

چیز فرمالیته و یک آخر عزیز من! ماه رمضان 
فرمولی نیست که مثل آدم رژیمی بگویی که آقا از 
صبح تا ظهر نباید چیزی بخوری. ماه رمضان یک 

آورد، وجود میفضا و مفهوم خاص برای خودش به
یک فضای تقدس و یک فضای پرهیز و یک فضای 

آورد. شما به علت وجود میتحفظ برای انسان به
شکنی؟! گفتند که میاینکه مسافر است، فضا را 

تواند بخورد یعنی بیاید جلوی همه مسافر می
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بخورد؟! در این مجلس هم بنشیند و بخورد؟! بله، 
گویند که خوردن برای آدمی که پنهانی بخورد، می

تواند آن لیوان مریض است، اشکال ندارد ولی آیا می
آب را جلوی همه بخورد؟! به یک گوشه برود و 

اش رد، هر مرضی دارد، کلیهبخورد، مرض قند دا
گوشه برود، خراب است و سنگ دارد، به یک 

اینکه جلوی مردم بخورد. مسافر هم همین است. نه
او فضای تقدّس، فضای معنویت و فضای موجود را 

! کُربَن آدم اهل فهمیده است، خیلی عجیب است
اطلاع بود و بعداً هم مسلمان شد. خودم از مرحوم 

رضوان الله  ی زمانی که با مرحوم آقا ـعلّامه طباطبای
کرد شنیدم که فرمودند: ـ صحبت می تعالیَٰ علیهما

بنده معتقد هستم و یقین دارم که ایشان در اواخر »
 «عمرش مسلمان و شیعه شد.

حال، حالا در آن موقع هرچه بوده است ّ کلعلیَٰ
ایم، ما کربن این مسئله را فهمیده بود اما ما نفهمیده

امر فرمولی و قراردادی  رمضان به دیدۀ یک به ماه
کنیم، امری که خدا فرموده است که دیگر این نگاه می

گیری، کارها را تا اینجا نکن، حالا چطور رژیم می
این را هم مثل رژیم انجام بده! دیگر مثلًا صبح تا 
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غروب رژیم بگیر حالا ]امساک[ کن، فقط در این 
 ست.حد برای ما مسئله جا افتاده ا

زده خیلی باعث تأسف است، واقعاً خیلی بهت
زند! شدم که چطور چنین عملی از یک مرجع سر می

از من تقلید کنید، به دنبال من »گوید: کسی که می
تقلید یعنی این دیگر، به دنبال من بیایید، « بیایید!

دنبال فهم من بیایید، به دنبال ادراک من بیایید، به به
د، همه پشت سر من بیایید و فهم دنبال افق من بیایی

مرا ملاک برای دنیا و آخرت و سعادتتان قرار دهید، 
معنای تقلید همین است، ببینید من تا کجا پرواز 

جا بروید! خیلی مسئله و قضیه کردم، شما هم همان
 کنید؟!مهم است، توجه می

آقا تا قبل از »گوید: وقت در اینجا فلان آقا میآن
مثلًا « ل بیاید، سلب استطاعت کن!اینکه هلال شوا

دهد، مقداری را هم به زنش افطاری بزرگی می
دهد و بندۀ خدا وآن میدهد، مقداری به اینمی
دهد! سلب و نفی میرد و حج را انجام نمیمی

هایش را خرج کرده است استطاعت شده است، پول
و این مسئله باعث شد که دیگر سعادت بزرگی از 



34 

 فاقد آن شود. دست او برود و

السلام کجا که به یکی  کجا و امام صادق علیهاین 

اگر توانستی نان و زیتون »فرمایند: از اصحابش می

انسان اختلاف و « ات را به مکه ببر!بخوری، زن و بچه

تفاوت بین دو طرز فکر و طرز ادراک را مشاهده 

گوید که کند. این زمین تا آسمان فرق دارد! او میمی

فرماید که پول نداشته باش، دارم، حضرت میپول ن

به ایشان نان و ]روغن[ زیتون  1أطعمه الخبز و الزیت؛»

 «بده.

                              
، 256 ، كتابُ الحَجِّ بابُ فَضلِ الحجِّ و العُمرةِ و ثوابِهِما، ص4 الکافی، ج  1

 :16 ح
ما ”السلام:  عن عذافر قال قال ابوعبدالله علیه»

قُلتُ: جُعِلتُ فداکَ “ جِّ فی کلِّ سنةٍ؟!یمنَعُکَ مِن الحَ 
إذا مِتَّ فَمَن لِعیالکَ أَطعِمْ عیالکَ ”العیالُ. قال فقال: 

 «“.الْخَلَّ و الزّیتَ و حُجَّ بهم کُلَّ سنةٍ
 :183 ، ح442 ، ص26، كتابُ الحَجِّ، باب 5 ؛ تهذيب الأحكام، ج

عن عیسى بن أبی منصورٍ قال قالَ لی جعفرُ بن »
یا عیسى إن اِستَطَعتَ أن تأكُلَ ”السلام:  علیه محمَّدٍ

 «“الخبزَ و الملحَ و تَحُجَّ فی كُلِّ سَنَةٍ فَافْعَلْ.
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 لزوم حفظ حرمت ماه رمضان در سیرۀ علّامه طهرانی

رضوان الله  روز در زمان شاه با مرحوم آقا ـیک 
تعالیَٰ علیه ـ در طهران به بیمارستان رفتیم، یکی از 

ریض و در بیمارستان بود، ماه های ایشان ممسجدی
رمضان بود، وقتی رفتیم، دیدیم که روی همان میز 

که اند و همینبیمارستان میوه و شیرینی گذاشته
آقا اینها را بردارید و در »نشستیم ایشان رو کردند: 

کمد بگذارید، در ماه رمضان نباید پذیرایی شود 
کمد  برداشتند و در« خلاف حرمت ماه است!

دار آیند، همه روزهد. آنهایی که به عیادت میگذاشتن
توانند چیزی بخورند، شما برای چه هستند و نمی

اینجا گذاشتید؟! اگر برای خودت است که مریض 
هستی، هروقتی که تنها شدی از کمد دربیاور. پرتقال 

خوری، دیگر روی میز گذاشتن خوری، سیب میمی
 ندارد.

حرمت ماه یعنی حتی بودنش در ماه رمضان و ـ 
دار و صائم است ـ خورد، او که روزهاو که نمی

اید، هتک حرمت به ماه که شما این را گذاشتههمین
گوید که احترام وقت آن آقا میرمضان کردید. آن

شوند مهمان بر ما واجب است! دیگر کجا پیدا می
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یدا کرده کسانی که آن فهم دینی در آنها تحقق پ
خوانیم، دو جلد است؟! ما همه دو صفحه از این می

کنیم و اسمش را خوانیم و باهم مونتاژ میاز آن می
 گذاریم!اجتهاد می

القعده با اهمیت نماز جمعه السلام در بیست و سوم ذی مقایسۀ زیارت امام رضا علیه
 توسط یکی از ائمۀ جمعه

زیارتی  کردند که ایامیکی از دوستان تعریف می
القعده بود ر بیست و سوم ذیالسلام د امام رضا علیه

ها رفته بودند و به نماز جمعه نیامده بودند! و خیلی
زیارت امام رضا »روند دیگر، شخص گفت: می

جدی « جمعه واجب است! مستحب است ولی نماز
السلام  ! یعنی ما استحباب زیارت امام علیهگویممی

الخلا ا پای راست رفتن به بیترا نعوذ بالله در حدّ ب
دانیم، خوردن پنیر با و با پای چپ بیرون آمدن می

گردو مستحب است زیارت امام رضا هم...! نماز 
جمعه واجب است، زیارت امام رضا مستحب است 
برای چه رفتید؟! به نماز جمعۀ من بیایید، نماز جمعۀ 

 من!

د د و آلِ مُحمر  اللهمر صلِّ عَلّر محمر
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